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نوار اول 
امروز دوشنبه 15 ماه می 2006 در  Manhasset،   Manhasset - Long Island هستیم خدمت آقای امیر گبای، خواهر زادهء مرتضی خان نی داود و موسی خان نی داود و داماد موسی خان نی داود ، همسر منیژه خانم هستند.
· آقای گبای خیلی سپاس گزارم از اینکه که دعوت ما را قبول کردین. سال تولد خودتون را بفرمایید.

· فارسی اش؟
· هر کدومش را ک هم فارسی هم انگلیسی.
· 1308 
· 1308
· 25 بهمن 1308 میشه 14 فوریه 1930 .
· اسم مادر و پدرتون را بفرمائید.
· اسم پدرم سلیمان، مادرم سلطان.
· مادرتون خواهر چندمه؟
· خواهره..
· بگین! اسمها رو دونه دونه اسمهای بچه های بالاخان را بگین.
· پسر و دختر؟
·  همه را بگین به ترتیب.
· اول مرتضی خان بوده ، بعد خانم جهان خانم بوده ، بعد موسی خان بوده، بعد فرنگی خانم بوده، بعده فرنگی خانم میاد یحیی خان بوده، بعده  یحیی خان سلطان مادر من بوده، بعده فرنگی خانم طلعت بوده، بعده طلعت خانم میاد یحیی خان یا... میاد سلطان خانم مادر من بعدش خلیل.
· خلیل. از این بچه هایی که نام بردین همه شون ساز می زدن؟
· نه! فقط ...سلیمان خان.
· سلیمان خان.
· سلیمان خان قبل از موسی خان بود.
· آها.بله. پس مرتضی خان و سلیمان خان و موسی خان بود.
· مرتضی خان و سلیمان خان و موسی خان ساز می زد. مرتضی خان تار می زده ، سلیمان خان هم تار می زده ، موسی خان ویالون . از خانه ... فقط خانم جان.
· ساز می زد. ایشون هم تار می زدن؟
· اون هم تارمی زد.
· اونوقت این خانم جان بوده که توی دربار رضا شاه.
· بله، خانم جان.
· ....
· معلم هیچ کدام از بچه های رضا شاه هم بودن یا نبودن؟
· نه!
· فقط توی دربار ساز می زدن.
· نه چرا امیر، آقاجون درس می داده.
· فقط تار می زد. به درس دادن می رسیم .
· بله، در مورد.. بله حالا به اون هم می رسیم .
· نه آقا......درس می داده. یادته که داشته درس می داده، تو حیاط بوده، دختر نمی دونم کی بوده این- از این چیزهای بلوری گذاشته بودن توش چراغ بوده
· خوب.
· بعد بابام مو نداشته بعدش تا اونوقت بابام میگه به- این رو باید از مامان بپرسم کی بوده- میگه بارون داره میاد. بعد این خانم دختره که می زده گفته نه موسی خان فکر نکنم بارون داره میاد. بابام هم دیگه هیچی نگفته. بعد این چیزه ترکیده- این حبابه، بلوریه ترکیده – اونوقت یه دفعه گفتن ای آره بارون می اومده تو چطور فرمودی بابا ...به شوهرش گفته. بابام درس می داده.
· بله، بله. اجازه بدید ردیف ردیف. از یحیی خان چه ... شما یحیی خان رو دیده بودین ؟
· من همه شون...
· یحیی خان پدر بالاخان را دیده بودین شما؟
· بله، یهودا پدر بالاخان بود.
· یهوداست یحیی نیست؟
· نخیر. یحیی پسربالاخان بود.
· اسم مادر بالاخان رو می دونین؟
· نه!
· یهودا خان ضرب می زدن؟
· نه، نه! بالاخان ضرب می زده بعد تو دربار بوده بعد لقب بالا رو بهش میگن بالاخان دیگه اون اسم ....از خودش عرض می کنه تا آخر حیاتش همه بهش می گفتن بالا خان. من خوب یادمه بالاخان..
· اسم بالاخان رو کی روشون میذاره؟
· تو دربار ناصرالین شاه بهش لقب میدن.
· ناصرالدین شاه بهش لقب میده؟
· بله.
·  ناصرالدین شاه. ببینین ناصرالدین شاه سال 1887 کشته میشه، بالاخان چه سالی فرت می کنن؟
· درو ور...
· نومزدی ما بابا زنده بود، عروسی هم که کردیم بابا زنده بود.
· باید 55 سال پیش باشه.
· 55 سال پیش، یعنی پس دوران – دوران مصدق بالاخان بودن؟
· بله.
· پس 55 سال پیش میشه تقریباً یعنی 1951 – 51 که کودتا بود.
· بله
· چند سال بعد از کودتا فوت کردن؟
· ایشون نود و خورده ای داشت. 
· 94 سالش بود.
· همون 55 سال پیش. 
· واسا ببینم خلیل که عروسی کرد..
· خلیل با ما عروسی کرد
· آره. پنجاه ساله بابا فوت کرده. من سر... حامله بودم.
· پنجاه سال میشه 1956 . الان 2006 هستیم دیگه؟
· آره دیگه 2006 ، آره.
· ماهش و اینها رو تقریباً یادتون نیست؟
· من میدونم که..
· امیر میتونه حساب کنه بگه. می دونی چرا..
· تابستون اینها یه باغ داشتن تو شمرون خلیل برادر کوچیکه با مرتضی خان تو این  به حساب خونه که تو شمرون بود ، زندگی می کردن بالاخان هم با خانمش اونجا بود، پیش اینها بود بعد تیر- مرداد اینطورها.
· امیر همایون کی دنیا اومد؟ تولد همایون چه ماهی یه فارسیش.
· سپتامبر بود.
· فارسیش چه ماهی میشه؟
· همان مرداد و مرداد..
· بابا دوماه قبلش ...
· همون جولای میشه دیگه. تقریباً خرداد – تیر.
· بله! جولای این سال بود.
· جولای 1956 ؟
· یادمه اینها.
· خوب، بالاخان پس ضرب گرفتن رو از یهودا خان یاد نگرفته بود.
· نه یهودا پدرش بود.
· چکار می کرد یهودا خان در تهران؟
· من اصلاً خبر ندارم.
· هیچ خاطره ای از ...داستانی هیچ حکایتی، هیچی درموردش نمی دونی ؟
· هیچ.
· از بالاخان چه خاطره ای داری؟
· از بالاخان خیلی..
· ضرب زدنشون رو شنیده بودین؟
· اوه بمی هم داشت .... من یاد نگرفتم.
· یه دفعه، البته نمی خواست ... خیلی قشنگ ضرب می زد یکدفعه واسه من .......یه ضرب خرید آورد منزل ما وقتی اصرار بهش کردیم که بزن. نمی زد خیلی اکراه می کرد بعد واقعاً من اون روز خوب یادمه این با این ضرب ...خریده بودگرفت ضرب زد.. اما درست من حتی بگم او موقع بچگی که چهار سال، سه سالگی ام بود می رفتیم خونه شون دست به ...نمی ذاشت . نمی خواست خودش هم. خجالت می کشید. چونکه بعدش Banker شد و از این حرفها.
· کار بانک داری می کردن؟
· کار بانک داری می کرد ...تو آفیس پدر من یه میز از اونوقت ها روزمین می شستن میزها این طوری ... داشت ...
· خوب . از بالاخان چه خاطره - از مرتضی خان چه خاطره هایی؟
· خاطره خیلی زیاده.
· سازشون رو شنیده بودین؟
· آه. یه نوار اینجا داشتم که واسه عروسی ما زده بود. موسی خان خیلی ساز می زد... مرتضی خان برعکس موسی خان هر وقت بهش میگفتی می زدن. واقعاً چیز نبود . مثلاً..
· عموجان به تارش عشق می ورزید.
· اون با تارش اصلاً..
· بابام خیلی موسیقی دوست داشت . ولی بخاطر ما چهار تا بابام خیلی سعی می کرد که نزنه و نکن
· نمی زد اصلاً موسی خان نمی زد اما مرتضی خان هر وقت بهش می گفتی بدون اینکه نه و نو بکنه یا ناز بکنه تار رو دست می گرفت و می زد.
· حتی بعد از زمانی که دیگه بطور رسمی دیگه کار نمی کردن و اینها؟
· موسی خان بود.
· همیشه؟ تشریف داشته باشین ما به وجود شما هم احتیاج داریم منیژه خانم.
· مرتضی خان با تارش عشق می ورزید. اصلاً مرگ بی تار.
· عمو جان هیچ وقت. عموجان وقتی اومد امریکا ما دیگه تارش رو گوش نکردیم بخاطر اینکه دور هم نبودیم. شاید تو پیشش  بودی.
· من یه بار بودم.
· عمو جان رفت سانفرانسیسکو ، ما اینجا بودیم.
· شما چه سالی با پدرتون اومدین امریکا؟
· 1979 .
· بابام با ما نیومد. بابام بعد از پنج..
· یه سال.
· یه سال؟ سه سال، چهار سال. 
· یه سال ، دو سال.
· بعدش اومد که ...  را ویزیت کنه که ما دیگه نگذاشتیم برگرده.
· یعنی سال 1980 اومدن پدرتون؟
· بله، 81 .
· موسی خان.
· I'm sure
· خوب. شما قمر رو دیده بودین؟
· بله.
· خونه تون اومده بود؟
· خونهء ما.
· می اومد می خوند ... می شستن باهم دیگه می زدن و می خوندن؟
· خونهء ما من خوب روحش شاد باشه مسئله .... برمیتسواش بود ، مهمونی بود قمر اون شب اومد تو حیات ما ، مهمونی بود خوند مرتضی خان تار زد، موسی خان یه آدم .... خیلی احترام می ذاشت اما قمر رو خیلی many, many هم قمر رو هم ملوک رو.
· من ملوک رو خیلی یادمه.
· ملوک ضرابی رو؟
· ملوک ضرابی رو من خیلی یادمه. چون ملوک هر وقت که می خواد بخونه، اصلاً فکر کنین این با حرکت هاش یه شو اجرا می کرد. انگشترهاش رو می کند می داد دست یکی نگر داره.
· واسه اینکه ملوک ضرب خوب می زد.
· ضرب هم می گرفت ملوک ضرابی؟
· ملوک ضرابی ضرب زدنش بی سابقه بود.
· در حال خوندن می زد و می خوند؟
· آهنگ های ضربی که می خوند، ضربش رو خودش می گرفت. 
· ملوک خودش مثل یه رهبر بود.
· هنر پیشه بود.
· من قمر را اصلاً خوب. من و امیر ده سال با هم تفاوت سن داریم.
·  اما من قمر رو خوب یادمه.
· ولی من ملوک رو خونهء بابام که می اومد و اینها یادمه.
· پدرتون هم سازش رو دست می گرفت وقتی ملوک می اومد؟
· آره. اینها به موسیقی عشق می ورزیدن. تنها اشگالشون اینه که تو ایرون خیلی اینها را اونجوری پرورششون نمی دادن. این ...بود که اینها یه خورده کوتاه می اومدن سر موسیقی. همهء ماها رو خودشون تشویق می کردن یاد بگیریم. اتفاقاً بابام خیلی اصرار کرد به من ویولون یاد بده. گذاشتم کلاس پیانو، نمی دونم بابا بزرگم که می اومد- بابا که می اومد سعی می کرد واسه من یه ضرب کوچولوی اینقدری آورده بود بمن ضرب یاد بده. پوران، خواهرم پیانو می زد. 
· بله.
· پری خواهرم وقتی اومد امریکا شروع کرد. مثلاً... شروع کرد به پیانو زدن، مژگان خواهر کوچکم می خونه خیلی قشنگ. اینها رو همه روبابا تشویق می کرد. ماها گوش موسیقی مون خیلی خوبه. من اگه یه نیم نت تو موسیقی اشتباه باشه میگم. یه وقت به بابام می گفتم ، بابام می گفت اشتباه می کنی، دوباره که گوش می کرد می گفت راست میگی. آره اینجا یه مثلاً نیم پرده اشتباه شده. من هیچ کار نتونستم از موسیقی بکنم ولی گوشم خیلی خوبه. ماها همهء فامیلی گوشش رو داریم، همه مون دوست داریم.
·  از رابطهء پدرتون با ملوک ضرابی  نزدیک تر بود یا با قمر؟
· با قمر . قمر خیلی زن افتاده ای بود خیلی.... بود، ملوک خیلی ... خیلی، قمر خیلی friendly تر بود.
· قمر خیلی به پول اهمیت نمی داد و ما دوستش داشتیم. ملوک مثل اینکه خیلی...برای اینکه من یادمه ملوک همیشه انگشترهای بزرگ دستش بود و قمر 
· او پول.. می بخشید.
· قمر می بخشید. یادمه تعریف می کردن اینها وقتی که می رفتن کنسرت میدادن خوب خیلی پول در می آوردن از کنسرت دادن. وقتی که بر می گشتند که تا بیان تهرون، قمر دستور می داد به اینها بین راه هی وای میستادن این پول ها را می داد به این ...مال کنار جاده وقتی  می رسیدن به تهرون هیچی نداشتن.
· سهم خودش رو می داد یا سهم همه رو؟
· همه- مال همه رو، مال همه رو.
· سهم پدرتون هم می داد؟
· همه. اینها وقتی ...یکی از خاطره های اینها این بوده که قمر هر تیکه به تیکه- با ماشین می رفتن دیگه-.
· بله.
· تیکه به تیکه اینها رو نگه می داشته بهشون دستور می داده  برین. خوب اینها هم خیلی به قمر  احترام می ذاشتن می گفتن.
· روزی که قمر مرد شما یادتونه؟
· خیلی کم. اما دقیقاًیادم نیست.
· دقیقاً یادتون نیست.
· ...خیلی بودیم . کوچک اینقدر نبودیم.
· ممکنه...یادش باشه؟
· ملوک ضرابی چی؟ آخه میخوام ببینم خبرش راکه موقعی که..
· ملوک .. که اینجا بودیم فوت کرد.
· تازگی نسبتاً ؟
· سی سالیه که فوت کرده.
· بله.
· بله سی سالیه که فوت کرده.
· حالت موسی خان و مرتضی خان بعد از فوت قمر مشخص بود توی خونه که یه دوست خیلی عزیز را از دست دادن؟
· نه اینها خیلی وقت بود که دیگه خیلی باهاش رابطه نداشتن.
· باهاش رابطه نداشتن؟
· اومده بودن تو خونوادهء خودشون و دیگه مشغول خونه و خونواده بودن. خیلی اونجوری دیگه باموسیقی شون اینها یه ذره که سنشون زیاد شد، عشق نمی ورزیدن ولی عمو جان مرتضی تا آخر آخر ول نکرد.
· کار مرتضی خان بعد از اینکه موسیقی راگذاشتن کنار، حرفه شان چی بود؟ چه جوری پول در می آوردن؟
· رفت با بابای من یه مغازه رادیو فروشی باز کردن باهم. تو خیابون فردوسی.
· شباهنگ.
· شباهنگ؟
· روبروی بانک ملی . رادیو فروشی.
· روی چه خیابونی؟
· فردوسی.
· خیابون فردوسی؟
· مقابل بانک ملی.
· مقابل بانک ملی؟
· اسم مغازه شون هم شباهنگ.
· مغازه شبآهنگ.
· هر دوتایی شون با هم اونجا..
· گراموفون و رادیو و؟
· نه ، فقط رادیو.
· فقط رادیو؟ و تمام خرج خانواده- دو تا خانواده از این مغازه در می اومد؟
· اینها عشق داشتند. پول داشتند، پولدار بودند، خونه داشتند، اجاره می دادن.
· Real estate داشتن.
· Real estate داشتن. هر دوتا شون..
· از بالاخان، از وضع بانکی ، کار ملکی ؟
·  نه! نه! از پدر به اینها ...برای این که اون دو تا پسرهای یحیی خان و خلیل مسئول نگه داری شدن و زنش...
· دو تا پسر کوچیک ها همین جوری توی خونهء بالاخان موندن و
· عروسی کردن و..
· عروسی کردن و
· تا آخر هم که فوت کردن
· بابا و با ننه..
· نه از پدر نه. هیچی اما خودشون خوب any way از این کاری که می کردن.
· کار می کردن سرمایه گذاری می کردن؟
· بله.
· مدرسه موسی خان کجا بود؟
· آلیانس. موسی خان رفته بود آلیانس ...سال.
· توی مدرسه اتحاد تهران کلاس می دادند؟
· نه، نه، کلاس داشت. کلاس ویولون داشت. کلاس ویولون آقای..
· نه میگن کدوم مدرسه خود بابات رفته.
· مدرسه که همه شون آلیانس رفتند.
· مدرسه آلیانس اسرائیل. عمو موسی خان اول کلاس موسیقی داشت توی منزلش کوچهء لاله، بعد این کلاس از خونه اش تعطیل کرد برد چهارراه حسن آباد یه پاساژی بود، تو اون پاسازه من رفته بودم . طبقه دوم بود، اونجا کلاس داشت . 
· اسم مدرسه، اسم کلاسشون چی بود؟
· کلاس موسیقی ....
· کلاس موسیقی....
· بله. اون که تو حسن آباد بودتو خونه اش که من.
· خصوصی بود؟
· نه می اومدن مثلاً یه وقتها من می رفتم اونجا می دیدم اقلا ده تا پانزده تا آدم نشستن تا نوبت بگیرن.
· مال مرتضی خان مدرسه درویش خانش را شما رفته بودین؟
· من نه. به سن من نمی خوره.
· آه پس قبل از اینکه اصلاً شما وارد جریان بشین مدرسه درویش خان را بستن در ایران؟
· ولی مرتضی خان کلاس داشت خیلی خیلی خیلی ... بود مثلا پدر من رفته بود تو کلاس مرتضی خان تار یاد بگیره ، مادرم رو اونجا ببینه ....ولی مرتضی خان کلاس رو تعطیل کرده دیگه کلاس نداره.
· صبر کنید ببینم. پس مادرتون شاگر..مرتضی خان خواهرش رو برده بود که ...
· نه، تو خونه. تو خونه درس می داده. 
· خوب.
· بابای امیر میرهیه تار- میگن که یه دختر، خواهر مثلاًمرتضی خان یه دخترخوشگلیه. بابای امیر می خواسته اینو ببینه هیچ راهی پیدا نمی کنه پا میشه میره یه تار می خره، میره اسم می نویسه کلاس عمو جان مرتضی. میره با مرتضی خان درس تار یاد بگیره که سلطان خانم رو ببینه. می بینه می بره تاره را میذاره کنار. تارش الان پیش یاسی یه ولی هیچ وقت آقاجان تار نزد. فقط تاره را داشت.
· یه وقت همین  تاره قیمت چیز بود، تاره چی بود؟
· یحیی؟
· یحیی.
· تاره یحیی یه؟
· آره. نمی دونم یاسی آورد...
· آره یاسی داره  تار آقاجان رو.
· دیگه عرضم به حضورتون که- آهان تاریخ فوت پدرتون ؟
· 1991 نومبر. امیر بهتر میدونه.
· من عبریش هم می دونم.
· حالا عبریش را بگین تا بقیه اش رو در می آریم.
· هفتم ......
· من مثل اینکه اصلاً..
· اینجا داریم ...
· فارسی اش یادمه.
· حالا تا شما می گردین اونو پیدا بکنین، عرضم به حضورتون که یه مقدارهای دیگه سوالی که می خواستم ازتون بکنم.. آها مرتضی خان نت بلد نبودن نه؟
· مرتضی خان موقعی که رادیو ایران افتتاح شد، رفت نت یاد گرفت من خوب خوب یادمه که ما تابستون ها می رفتیم ییلاق شمرون باغ می گرفتیم، اون سالی بود که یه .. با مرتضی خان. مرتضی خان هر روز ...رادیو ایران ...بود، نوار پر می کرد. بعد می شست نت ها را می نوشت .... و رفت تو رادیو ایرون نت ...خیلی خوب بود.
· چی شد که از رادیو اومدن بیرون؟
· یه مقدار .... بود. توجه می کنید؟ 
· بله!
· اما سیستم موسیقی رادیو ایرون دیگه عوض شد و توجه می کنید؟ یه عده کسای ... به حساب...
· دیگه عرضم به حضورتون که، همکاری-  موسی خان تا کی می رفتن رادیو؟
·  موسی خان رادیو نرفتن.
· اصلاً نرفتن؟ مظمئن اید؟ ببینید چون اوائلش در خاطرات – خاطراتی که مردم از قمر و اینها دارند موسی خان را توی استودیوی رادیو با مرتضی خان باهم دیدن.
· موسی خان اصلاً رادیو نرفت. فقط چندین بار افتخاری بردنش ...توجه می کنید؟
· بله. یعنی برنامه هایی..؟
· اصلاً . ..مرتضی خان که برنامه داشت .. تار مرتضی ... موسی خان نرفتش. موسی خان خیلی ملاحظهء اون لغتی که..
· مطربی؟
· مطربی را داشت و واقعاً متعصب بود رو این ماجرا و این هم بود که سالها بعد از این که کلاسش را بستن دست به ساز نزد تا این تقریبا 35 سال پیش یا 40 سال پیش عبادی که سه تار می زنه
· بله!
· اومد دوستشون شد این شجریان که آواز 
· محمد رضا؟
· محمد رضا رو آورد که تعلیم ببینه، می برد جلو موسی خان، موسی خان یه مقدار اون موقع ساز می زد اما جلوی کسی نمی زد. توجه می کنید. مثلاً ما می رفتیم اونجا عبادی سه تار می زد این محال بود که ویولون بزنه. اینجا که اومد، نیویورک که اومد باری این آقای صبوری و یه مقداری اینهایی که فعالیت ...اینجا مثلاً ویولونش رو که از ایرون آوردن واسش، شروع کرد ... می زد. اون هم  باز ...محفل دوستانه بود. اینها که دور هم جمع می شدن.
· پس محمد رضا شجریان پیش موسی خان درس خوندن ؟
· ...خیلی می اومدن.
· خیلی می اومد اونجا
· دیگه کی؟
· با عبادی. دیگه نمی دونم.
· پیش مرتضی خان بجز بنان و قمر و ملوک ضرابی ؟
· من نمی دونم.
· نمیدونین. ملوک ضرابی با موسی خان و مرتضی خان چه جوری آشنا شد؟
· همه آخه اینها top..بودن اون موقعه ها دیگه. 
· بله!
· این صداش خوب بود و رفته بود یه دفعه آوازی خونده بود و خوششون اومده بود.
· قبل از اینکه معروف بشه ملوک ضرابی رفت پیش مرتضی خان یا؟
· قبل از اینکه. حتی معروفیت ملوک ...ملوک ضرابی یه مقدار مدیون این دوتا برادره.
· مدیون این دوتا برادره. از صفحه هایی که مرتضی خان و موسی خان ضبط کردن، هیچی اش راشما ندارین تو خانواده؟ 
· اصلا.
· یاسی باید داشته باشه.
· خود صفحه ها رو؟
·  خود اصل صفحه ها روممکنه داشته باشه. ممکنه که یه دوستی داشت یاسی مهندس بود....گرفت نمی دونم بهش داد؟
· ولی ...بهتون هیچی نداده؟
· هیچی. اما
· این ...نوشتند که مشتقات چه چیز هایی یه تو کاغذ های بابامه که من نمی دونستم. شما فارسی بلدین؟
· بله!
· خیلی چیز جالبیه.
· این ممکنه چیز درسشون باشه. دستگاه شور. بله این مال کلاس .. این مال کلاسشون بوده، این چیز curriculum کلاسشون بوده. این curriculum کلاسشون بوده. حالا اینها را من باید بگیرم ازتون کپی بکنم. این باشه خدمتتون.
· من پیدا نکردم چیز ، ورقهء فوت ... پاسپورتش و اینها باید با اینها باشه.
· حالا تارخش هم یه موقع که میگی ....
· موسی خان را کجا خاک کردن پدرتون را؟
·  همین جا. تو لانگ آیلنده سنگ مال رو مقبرشون هم ....کرده. خیلی چیز جالبیه. یک نت موسیقی داره، یه کلید ..
· مثل مال ، همون مثل مال مرتضی خانه.
· نمیدونم. من مال مرتضی خان رو ندیدم.
· مال مرتضی خان یک نتی که کلید موسیقی داره روش.
· مال بابام هم flat است، ایستاده نیست. .. کلید موسیقی روشه و یه نت موسیقی بالاشه.
· اسم...  
· فارسی و انگلیسی اسمش رو روش نوشته شده.
· اسم cemetery چیه؟
· ......
· اینجا اسم ایرونی ها یه section داره ها
· بله....
· ....فکر کنم..... 48
· بله.
· اونجا هست.
· دیگه چه خاطره های خودتون در مورد پدرتون و سازش چیه؟ چی بیادتون هست؟
· من چه می دونم دیگه. زندگی عادی  معمولی ماها بوده. usually بابام که تو خونه نمی زد که برای ما که. اگه یه این جوری دور هم جمع می شدن و فامیلی بود و با فامیل های خودش  عمو ها و خواهرها و عمه ها و اینها.
· اون هم نمی زد.
· اون هم معمولاً نمی زد.
· مرتضی خان می زد اما موسی خان نمی زد.
· مثلاً دوران عروسی من و امیر عمو جان مرتضی زد ولی بابام یادم نیست هیچوقت.
· هیچوقت.
· ...بابام بعد از این که اومد به امریکاهم دولت شاهی ، هم فرهودی ، اینها اومدن بابام هم تنها بود یه ویولون رو دستش دادن و نشستن پاشو، زد براشون و هی تشویقش کردن و اینها شروع کرد زد. چند تا نوار هم پر کردن که من بهتون گفتم که الان نوارها رو بمن دادن ولی من گوش نکردم که چی چیه. خوب..
· چند تا نواره؟

· نمیدونم چند تا اصلاً.
· گفتین اونجا..حالا اونها رو بعد میگیرم ازتون. دلیل فوت پدرتون چی بود، از چی فوت کردن موسی خان؟
· بابام 84 سال- پنج سالش بود که فوت کرد دیگه. مریض شد و ..
· یعنی سکته ...
· نه!نه! یه یکسالی یواش یواش لاغر شدو ضعیف شد و فوت کرد.
· منزل فوت کردن؟
· بله- نه! مریض خونه بود. من لس آنجلس بودم مثل اینکه برده بودنش مرض خونه بعدفوت کرد.
· من چون شنیدم که تو یکی از این کتابهای خاطره که خونده بودم شنیده بودم، که مال خطیبی، توش نوشته که پدرتون سکته کرده بودن قبلاً. اصلاً هیچ سکته ای
· یکی دو دفعه آنجاینا کرد ولی نه اومد خونه و خوب شد.
· یعنی تمام سال زندگی شون ساز اگر می خواستند بزنن، می تونستن بزنن.
· نه هیچ اشکالی نبود.
· اشکالی به اون صورت پیدا نکردن.
· یه سال قبل از فوتش یه سکته کرد، دوباره اومد و خوب شدو ...داد و خوب شد، همه چیزش
· سکته هاش؟
· چرا دیگه .
· سکته ای که ناقص بشه نه!
· یه ذره دست و پاش  slow  شده بود که بعد اومد خوب خوب شد . راه افتاد و راه می رفت و یعنی هیچ موقع رو صندلی باشه و فلان و اینها نبود. ... همون دوران یه سالهء بعد از چیزش کرد. مریض خونه اومد. هی شروع کرد به لاغر شدن و دیگه فوت کرد.
· پدرتون چه سالی ازدواج کردن؟
· چند ساله. باید یه سال قبل از ... بوده دیگه. چون ...خواهرم ..
· اینجا نوشته!
· تو سجلدشون تاریخ ازدواجشون رو نوشته ؟ اسم مادرتون؟
· ویکتوریا.
· شما چند تا خواهرین؟
· چهارتا خواهریم.
· اسم خواهرها به ترتیب؟ پوران دخت و پری دخت و منیژه و مژگان.
· مژگان.
· پوران 76 – 77 چند سالشه؟
· با من یه شب دنیا اومد. 76 سال.
· یه شب؟ دوتا زائو بغل هم زائیدن؟ یا..
· مادرم میگفت که این تقریباً ده دقیقه فاصلهء، ما تو کوچه سام می شستیم اینا تو کوچه لاله میشستن. شناسنامه، تاریخ ازدواج 25- 1 – 1304 
· همون 25 میشه،  1925 میشه.
· ...چند سال میشن؟ هشتاد سال؟
· هشتادو یه سال میشه.
· هشتادو یه سال.
· هشتاد و یه سال میشه، خوب ما اگه که بله اگه عروسی – اگه عروس جوون..
· من عکس عروسی شون رو هم دارم.
· خوب اون هم – اون هم اگه باشه باز باید بگیریم
· عکس نامزدیشون رو دارم.
· اونم اگه باشه باید بگیریم ازتون.
· آره، عکس نامزدیشون رو دارم . آخرین عکس بابام رو دارم که تو عروسی دختر مژگان بوده که فکر می کنم دو ماه بعدش فوت کرد.
· توی این مغازه رادیو فروشی که داشتن تا زمان انقلاب ...بود؟ کی بستنش؟
· نه! تقیرباً شیش هفت ، هفت – هشت سال قبل از انقلاب ، موسی خان از مرتضی خان جدا شد سراین. شب آمد، مرتضی خان تنها بیکار بود می اومد تو اینجا می نشست .... 
· با یه پسر چیز بود، بایه پسر مسلمون بود.
· اصغر.
· اصغر، براشون کار می کرد.
· ... این بود، تعمیر رادیو بود.
· تعمیر می کرد، دکون...کمک می کرد.
· آخه دو تا دکون بغل... بعدش هم ...برادرشون بود، اون هم 
· اونهم ....؟
·  اونوقت بعد هم عمو جان داد اون مغازه را به اصغر و رفت .
· قبل از انقلاب؟
· قبل از انقلاب ، آره.
· اون چیزی، یه بزرگ داشتی که برای مرتضی خان توی تالار رودکی گرفتن شما رفتین؟
· من نبودم اصلاً هیچوقت . من یادم نیست که بودم اونجا.
· ما نبودیم.
· شما کی از ایران اومدین؟
· 1979 .
· 79 خوب نه تهران بودین. اون بزرگاشو سال 77 گرفتن اینجوری که من شنیدم. 
· من یادم نیست.
· یادتون نیست . نشان، یادتونه که موقعی.
· نشان رو بله.
· نشان را کی گرفتن از محمد رضا شاه؟
· من تاریخش یادم نیست ، اما هر وقت که گرفتن.
· قبل از انقلاب؟
· آه ، صد در صد
· قبل از انقلاب .
· محمد رضاشاه که بود ...
· ... دیگه عرضم به حضورتون ، اون دورانی که مرتضی خان می رفتن رادیو این دستگاه ها رو ضبط میکردن ، چه خاطره ای دارین از اون زمان، چی یادتونه؟
· خوب البته یه مشگلی .. می برد و می رفت و اونجا می زد و می آمدش فقط رادیو پخش نمی شد.
· بله!
· این ... خیلی جالبه. ما شمرون ، ییلاق بود شمرون بودیم. مرتضی خان هر روز می رفت رادیو که ساز بزنه. پدرش ..خان عاشق تار..... به موسی خان که می گفت اون نمی زد اما مرتضی خان می زد. بعد ما رادیو نداشتیم توی این باغ شمرون که ییلاق رفته بودیم . اما تقریباً یه دویست متر که می اومدیم میدون تجریش بود، یه میکروفون خیلی بزرگ گذاشته بودن این موسیقی ها را پخش میکرد از رادیو. این پدر با عصاش هر روز راه می افتاد، .. می اومد، می اومد سر پل تجریش می شست پیش این بلند گویه تا مرتضی خان ساز بزنه. می رفت گوش این کر، دیگه دکون دارها فهمیده بودن واسه این صندلی می گذاشتن می شست . بعد خودش برمی گشت . ما می رفتیم می گفتیم : بابا مرتضی... بعد که برمی گشت شب که مرتضی خان می اومد خونه می گفت : مرتضی امروز خیلی خوب زدی اما اونجاش رو .... اولاً  you don't believe it که تو...بالاخان چه مسئله ای بود واسه این سال و گوش دادنش. می رفت تو یه عالمی که اصلاً مثل اینکه .....
· بله، پس چیه این حکایتی که میکنن در  مورد این که بالاخان نمی خواست که بچه هاش ساز بزنن، این حکایت چیه؟
· نه، نه! بابا  میخواست، بابا میخواست.
· عاشق این بود که اینها ساز بزنن. عاشق این نبود که کسب شون بشه. همهء خونواده به علت همین مسائل ... که متاسفانه اون اجتماع ... اون موقع این چیزا سرش نمی شد. همه از این مسئله که کسب باشه اکراه داشتند. توجه می کنید، ولی عاشق این بودن که این یه ... هنره.
· واقعاً اینها همه شون هنرمند بودن، عشق می ورزیدن. آنقدر آدمهای حساسی بودند که اصلا باهاشون می شستین می فهمیدین که اینها همه شون آدمهای هنر مند اند. یه، اصلاً یه احساس دیگه ای همه شون داشتن. خیلی آدم های حساسی بودن، خیلی آدم های ظریفی بودن اینها. تو رفتار، تو زندگی کردن. همه شون هنر مند بودن واقعاً. هوش عجیبی داشتن. و واقعا عمو جون مرتضی هر وقت که تارش رو می زد، چشم هاش رو می بست خودش تو یه عالم دیگه می رفت که ماها که دورش می شستیم با وچود اینکه خیلی بچه بودیم و شیطونی می خواستیم بکنیم و اینها، از حالت های این ها ماها آروم می گرفتیم و می شستیم و لذت می بردیم. با این حالتی که اینها پیدا می کردند. یه دنیای دیگه ای داشتن اصلاً.
· اقا مرتضی خان آدم عجیبی بود. باور کنید یه بچه پنج ساله بهشون می گفت که مسیو برای من تار بزنید تار رو برمی داشت و می زد، باور کنید.
· تازه ، ما مثلاً می رفتیم  من با جهان شاه- پسر عمو جان مرتضی هم سن بودم و دوست بودم، ما یه کوچه مثلاً خونه مون باهم فاصله داشت- امیر اینها که خواهرعمو جان بودن، سام بودن ما لاله بودیم ، عمو جان یکی بالاتر بود- یه کوچه بالاتر. ما ... خونهء عمو جان مرتضی بودیم. می زد واسمون می زد. تا ما شیطونی می کریم، دور حیاط می دویدیم و اینها، زن عموم یه ذره مثلاً  چیز می شد که ما داریم شلوغ پلوغ می کنیم می اومد می گفت بچه ها سرو صدا نکنید، عمو مرتضی صدامون می کرد می گفت:بچه ها بیائید تو! بیائید تو! صدامون می کرد می شستیم .... من و جهان خیلی خاطره داریم از تار زدن عمو جان. عمو جان همیشه با تارش بازی می کرد. همیشه من یادمه این مضرابش رو مثلاً داشت درست می کرد، همیشه با اینها مشغول بود عمو جان تا وقتیکه دیگه زندگی ها یه خورده عوض شده، دیگه مثلاً ماها خودمون صاحاب خونه زندگی شدیم و اینها. بعد اون دیگه هر وقت که مثلاً فامیلی دور هم جمع می شدن، یه مورد بود، یه چیزی میرفتیم بابا رو ببینیم،می رفتیم  همه مون مثلاً دسته جمعی بابام و همه رو می دیدیم، می رفتیم به.. یه وقت اون وقت ها مثلاً می زد.
· پدر بزرگتون کلاس چیز هم داشتن،شاگرد هم داشتن؟ بالا خان هیچ وقت درس، به هیچ کسی درس نمی دادند؟
· نه! بعد هم خیلی زود، زود ... که اینها که خودشون ساز می زدن، بالاخان را نگذاشتن که ضرب بزنه.
· بعد دوران. ببینید برای اینکه یه زمانی تا مثلاً همان 1920، 25 – 26 کسایی که، استادهایی که می خواستند ساز رو درست یاد بگیرند ، دستگاه ها را درست یاد بگیرند، یه زمانی واجب بود براشون که برن پیش ضر گیر، ضرب گرفتن ... هیچ وقت پیش بالاخان نمی رفتن.
· بابا خودش هم مثل اینکه اکراه داشت.
· خیلی اکراه . اون خیلی اذیت می شد.
· چه جوری اذیت ، شکایت ، اذیت هایی که بهش کرده بودند...
· نه! نمی گفت هیچ وقت اما از حرف ناراحت بود.
· خوب اینی که...
· هیچ وقت خودش نمی اومد ... ضرب بگیره.
· چرا؟ دلیلش چه بود؟
· خودتون بهتر می دونید. 
· .......
· مردم educated نبودن که به یه هنر مند چه جور احترام بذارن، ...کنن. یه هنر مند اون موقع به هنرش احترام نمی گذاشتن . به اینکه تو کسب ...
· دیگه دوتا پسر کوچیک هاش هم رفتند مغازه پارچه فروشی باز کردن ، پارچه پشمی . تو لاله زار. اینم بابام یه خونه خیلی بزرگ داشت و اینها بودن و اونها از لحاظ مالی ساپورت می کردن ، خونه زندگی هم بود و.
· این خونه را که تو لاله زار- تو چیز خریده بودن ، خونه بالاخان رو کی خریده، کی از محله، اصلاً تو محله بودن.
· محله تکیه رضا قلی خان، بالاخانهء خونه خیلی بزرگ داشت .  خونهء مستطیل بود، یه حیاط خیلی بزرگ ، .....استخر بود اون وسط، دور اینجا اطاق بود.
· مثل خونه قمر خانم.
· اما مستاجری توش وجود نداشت.
· همه خانواده می نشست.
· آره ! بعد یک اطاق سالن داشت که بهش می گفتن شاه نشین ، خدایی که این اطاق از لحاظ تزئین و منبت کاری و گچ کاری و اینها اطاق سالن خیلی بزرگ بود. خیلی، یعنی یه خونه قشنگ عالی بود تو تکیهء رضا قلی خان.
· خوب در زمانی که اسرائیلی های تهران انقدر تو گرفتار و تو ...زندگی می کردن، بالاخان چه جوری تونسته بود ...
· ......
· باباطراح بوده.
· بعد دیگه رفت ... شدن بیشتر در حجرهء بابای من میومد اونجا ولی بالاخان as a lot of respect بین مون ...
· as a lot of respect و من هیچوقت یادم نیست که بالاخان گریه بکنه از اینکه مثلاً اینهام.....
· من اینجا وای میستادم ... میومد از بغل من ...
· خیلی مرد عجیب غریب بود ، همه دوستش داشتن. قیافه اش من فکر...
· یه مرد قد بلند بوده...
· بینی اش هم عین رضا شاه.
· اینها خیلی خوشگل بودن: چشمهای زاغ ،قد بلند، هیکل دار. مرداشون خیلی... خوشگلی بودن.
· امیر بعد بابا کی خونه اش رو تو محله تون فروخت ، اومدن دروازه دولت اینها دوتا خونه..
· بله اومدن دروازه دولت سلیمان خان یه خونه داشت، خلیل و ...خان هم یه خونه بهم چسبیده بود.
· آره اونو یادمه.
·  بعد اونجا موندن تا اینکه ...خان رفت یه خونه ساخت توی ....... بعد خلیل هم با مرتضی خان اومدن شمرون یه باغ بزرگ بود خریدن ، اونجا موندن و که....
· پس اون اویل دههء 1920 که مرتضی خان تو خیابون بختیاری مدرسه داشتن، اون خیابون بختیاری خونشون هم اونجا بود؟
· بله!
· مدرسه درویش خان تو خونهء مرتضی خان بود؟
· بله!
· یعنی جای بخصوصی نداشته بودن...توی خونه شون درس می دادن؟
· بله، اصلاً اون موقع ها رسم بود که تو خونه کلاس داشتن.
· تو خونه درس می دادن؟
· مال موسی خان هم از خونه شون.
· تو خونه؟ حکایت راه پیدا کردن بالاخان به دربار ناصرالدین شاه چیزی یادتون نیست؟
· من یادم نیست.
· هیچی نشنیدین؟
· فکر می کنم از طریق خانم بوده.
· من این و دقیقاً هیچ...
· یاد خانم مادر بزرگتون؟
· خواهرشون.
· خواهرشون؟
· خواهر بزرگه
· یعنی دختر بابا، یعنی خواهر مرتضی خان- خانم جهان خانم.
· خوب، که تار میزدن؟
· که تار می زدش.
· خوب اینکه نمیشه- پس حسابش جور در نمیاد. اگه بالاخان
· نه- نه – نه.
· نه من دربار ناصرالدین شاه را دارم میگم.
· نه، من اشتباه می کنم. نه ،اونو من اشتباه می کنم. نه، اصلا بابا تو دربار بوده این خانم ...
· که خانم جان..
· آره بابا...نه.
· چون آقاجون اینا همیشه وقتی تعریف می کردند، تعریف می کردند که خانم بوده که میرفته که بعد آقاجون اینا می رن  بعد از بس که اینها فامیل نجیبی بودن اجازه میدن که به دخترهای دربار هم درس بدن.
· بله، اون- ولی نسل پدرتونه.
· بله، بابا را نمی دونم.
· بالاخان که توی دربار ناصرالدین شاه بوده- شما موسی خان کاشی را دیده بودین تو زندگی تون؟
· بله، ....
· شما موسی خان رو پس می شناختین؟
· یعنی یه دفعه- دوبار همین طوری دیده بودم.
· سازش رو هم شنیده بودین؟
· بله.
· کمونچه اش چطور بود؟
· ببین آقا این که – چی چی بهش می گفتن که کمونچه رو میذاشت ؟
· موسی خان کمونچه کش.
· بهش می گفت که میذاشت رو پاش می زد من هم گوش کرده بودم این آخری ها.
· نه، این یکی دیگه بود.
· ها اون یکی که من...
· خیلی خاطرهء دیگه مغزمون چیزی...
· نباید هم.. نه خیلی شما چیز نبودین برای اینکه اگه موسی خان مثلاً حوالی طرف های جنگ- اواخر جنگ فوت کرده. ولی مثلاً موسی..کمانچه کشیدن موسی خان و ضرب بالاخان رو باهم دیگه اینها نشنیدین؟ نشده که بشینین..
· نه! نه! میگم که بالاخان خیلی زود...
· دست از کار کشید؟
· دست از ضرب کشید. و واقعاً روزی که با... این ضرب رو خریده بود آورده بود خونه ما هر وقت که میزد من خجالت کشیدم. این روش قرمز شد، میگم باور کنید من...
· ..برای من هم خرید...
· یه صندلی بود . اونجا نشسته بود، قرمز شد.
· از هیجان زدنش؟
· نه ببینید مثلا برای من هم ضرب خرید آورد خونهء بابا. وقتی که ما پشت دانشگاه بودیم. ولی من اصلاً یادم نیست که بابا یه ضرب رو بشینه مثلاً ده دقیقه یا پنج دقیقه بزنه . می خواست بمن هم یاد بده ولی هیچ وقت نشد ......
· مرتضی خان رو کی برد پیش میرزا قلی؟
· ...اینا ، زلزله شد..
· ولی ممکنه جهان بدونه!
· جهان ممکنه بدونه. چون مرتضی خان عرق....ترک می کرد که
· جهان باشون ملاقات نکرده؟
· هنوز نه، قراره باهاشون صحبت بکن«. بله، قراره که با ایشون هم صحبت بکنن.
· بسیار پسر خوبیه.
· بله، بله خیلی کمک کردن بهمون. واقعاً چندین بار- هردفعه تلفن کردم هر سوالی که داشتم ..
· اینکه تو هر.... نوشته مگه شما ننوشته مگه شما ننوشتین؟
· چرا.
· تکمیل نیست؟
· نه، به اندازه ای که باید تو خالی زیاد توش داره. اونجا یه مقدار مسائل ... اندازهء کتاب ما بود نمی شد که واقعا به ...
· آها، آها. این یک کتاب جداست.
· این یه کتاب جدا میشه و در حال حاضر یه مقاله اش برای دانشنامه ایرانیکا، ولی بله احتمالاً یه کتاب جدا میشه.
· ولی شما با دولت شاهی و صبوریان صحبت کنید. اینها با بابام دوسال – سه سال نشستن حرف زدن، یکی دو جلسه نبوده.
· بله.
· یعنی شاید میخوام بهتون بگم  پنج شیش سال.
· اطلاعات خوب بهتون میدن. مثلاً ممکنه که این خاطرات موسی خان و اینها تکرار کرده باشم.
· بابام خیلی خاطرات ....که حتی ما نمی دونیم برای دولت شاهی و صبوری تعریف کرده. نمره تلفن هاشونو از مامان میتونم بگیرم براتون.
· ممنون میشم اگه که این کار رو بکنین.
· نمره تلفن هاشون از مامان حالا می تونم بگیرم احتمالاً.
· پای تلفن که صحبت میکردیم شما گفتین که به نت در آوردن ساخته های مرتضی خان به عهدهء پدر شما بود. این نت ها رو شما.. اولا این درسته این؟ و اگر هست..
· بابام نت می نوشت.
· همهء نت ها را پدرتون می نوشتن؟
· تمام آهنگ هایی که می ساختن با همون تیکه هایی که باهم عوض می کردن، اینها- که بابام البته میگه که بیشتر آهنگ ها را من می ساختم ولی من فکر می کنم بیشتر آهنگ ها رو عمو جان می ساخته. بابام یه تیکه هایی رو . چون یه وقت که مثلاً می زدن مرغ سحر و اینها رو میگفت این تیکه اش را من ساختم. در اصل آهنگ ها رو عموجان ...
· مرتضی خان با روی کار اومدن رادیوی ایران نت ساختن.
· ولی بابام می نوشته . بابام تمام این آهنگ ها رو نت هاش رو بابام نوشت که ثبت شد اون موقع ها.
· این نت ها کو؟ این نوشته ها کو؟
· نمی دونم بخدا. اینا رو نمیدونم.
· ......آتیش زدن.
· ببینین بابای من و با مامان اومدن اینجا ویزیت و برنگشتن دیگه اینه که چیزی نیاوردن با خودشون. پری خواهرم یه خورده اسباب زندگی بابام رو جمع و جور کرد. که من تلفن پری رو تو لس آنجلس است بهتون میدم ممکنه باهاش حرف بزنین اون هم بهتون خیلی خاطره بده. اون رفت زندگی های مامان بابا را جمع و جور کرد و .... از بین برد ... چیزی نمونده که کاری بشه باهاش کرد.
· حالا شما که چهار شنبه که میرین لس آنجلس ، پس فردا میرین بپرسین ازشون ببینین این نت ها کو، اگه که این نت ها باشه خوب...
· هیچ کی نداره.
· فکر نکنم داشته باشه.
· محاله!
· باور می کنین تمام کاغذهایی که مال بابام بوده اینهاست که من الان دارم که مثلاً یه وقت نگاه میکنم ، چیز میکنم.
· سجلد و پاسپورت و این چیزها.
· سجلد و پاسپورت و .... دو تا تیکه همین چک ها که خط بابام بوده نگه داشتم. یه دوتا سه تا کارت ویزیت داشت.... مثلاً اینجا دارم و این چیزها. این چیزهایی است که مثلاً از بابام مونده ...نگه داشتم.
· عکس ولی موفق نشدین پیدا بکننین، عکسی که فکر بکننی بدرد ما بخوره تو این مدت ، یا نگشتین، فرصت نکردین؟
· نگاه نکردم، نه نگاه نکردم. اصلاً آلبومهام نمی دونم که کجاست ، ولی عکس نامزدی مامان و بابا رو دارم که تو.. همین جاها باید باشه. دیگه، آخرین عکسش که الان..... عروسی مزده بوده ، وایساده بوده که دو ماه بعدش فوت میکنه، یه ماه بعدش فوت میکنه. دارم اونو. این چیزها.
· خاطره ای که خودتون فکر می کنین مهمه که در مورد پدرتون ثبت بشه یا نگه داشته بشه چیه، چی بنظر خودتون میرسه؟ خودتون دلتون می خواد مردم چی در مورد پدرتون بدونن که کسی نمی دونه.
· یکی واقعاً اینها هم خیلی، و هر دوتاشون با وجود اینکه اینها با ملوک و قمر بودن که همه خیال می کنن که اینها خیلی روابط عشقی با اینها داشتن، اینها همیشه عاشق زنهاشون بودن هر دوتاشون و هیچ وقت اصلاً امکانش نبوده که بجز از لحاظ که با اینها باشن ، با ملوک و قمر و اینها رابطهء دیگه ای داشته باشن. چون چند وقت پیش نمی دونم کی بود داشت بمن می گفت که من شنیدم مرتضی خان با قمر بوده و اینها گفتم اصلی و ابدا. مرتضی خان عاشق زنش بود. اینها عاشق زن و بچه هاشون بودن، عاشق خونه و زندگی هاشون بودن . تنها رابطه ای که اینها داشتن با ملوک و قمر واقعاً همین صدا بود و موسیقی شون. همین.
· کار و ضبط و هنر نمایی اینها که باهم داشتن.
· همین! که باهم داشتن. هیچ وقت اینها هیچ چیزی- یعنی اصولاً خاطره هایی بوده که مثلاً یه وقت عمو جان مرتضی و اینها تعریف می کردن واسه ماها، که ماها تعجب می کردیم که اینها چطور اینقدر آدم های نجیبی بودن با وجود اینکه با اینها بودن. قمر که میگن خیلی زیبا بوده من که یادم نیست. و قمر زیبا بوده اصلاً یا ملوک یه..
· من هنوز یادمه...
· ولی ملوک یک زن عشوه ای ، یک هلهله ای بود. مثلاً ملوک. ملوک رو من یادمه. ولی اینها یه چیزی برای اونها نداشتن، عاشق زناشون بودن، هر دوتاشون.
· زن مرتضی خان کی فوت کردن.
· محترم خانم؟
· شصت ساله.
· نه شصت سال که نمی شه.
· نه بابا، جهان شاه نه . اشتباه میکنی عمو جان. جهان شاه داشت، 
· سی و دو سه ساله.
· جهان شاه اومد  امریکا که درس بخونه یادت نیست زن عمو جان تو فرودگاه بود؟ بعد از پنج شش سالش.
· سال هشتاد- هشتاد و یک.
· جهان خوب اونها را بهتر..
· آره، جهان – جهان شصت و شش سالشه.
· چون با جهان شاه خیلی مصاحبه کردن و اینا، اطلاعات جهان شاه خیلی جالب تر و بهتره.
· ازچی فوت کردن ، یادتونه شما؟
· من هنوز....
· بله.
· ... همیشه عمو مرتضی از در خونه که وارد می شد، من یادمه. همیشه 
· اینقد یعنی مشگله..مرض قندشون چقدربود؟
· اون موقع اینقدر چیز نبود که ..
· دارو و دوا؟
· ...من یادمه که زمان جنگ انسولین پیدا نمی شد. ما به هر چی دواخونه و تو ایرون نوشتیم که هر کی انسولین داره مثلاً بگیریم، اما
· عمو جان مرتضی خیلی ناراحت بود از اینکه ... این ناراحتی رو داره. خیلی مواظبش بود. خیلی- همیشه خودش take care می کرد ازش.
· محترم خانم هم ساز می زدن؟
· نه! نه!
· هیچ هنر موسیقی و اینها، هیچی؟
· نخیر. گوش می دادن....
· دیگه شما آقای گبای چیزی به نظرتون می رسه که مطرح نشده. هر چی که، هر خاطره ای یعنی این واقعا این خود تاریخ شفاهی هم می مونه. حالا اگه بدرد مقاله هم نخوره ، بالاخره یه روز بدرد یه نفری می خوره.
· خوب، خیلی هاش بدرد من خورد. ... والا چی بهتون بگم خوب خاطره فراموش نشدنی خیلی ازشون دارم. مخصوصاً من چون عاشق صفحه های اینها بودم، یه گرامافون داشتم همیشه- از این کوکی ها.
· بله!
· ...تنها می نشستم صفحه های اینها رو میذاشتم. من یه مقدار تو شعر یه... باور کنین که مقدار زیاد این شعر ها هم شعرهایی است که ....توصفحه ها خوندن همه اش یادمه.
· ازبس گوش می کردین.
· آره. هنوز این شعرها ... می خونم ....  اینها رو از کجامیان باور کنین مثلا قمر با ساز بابات خونده با تار مرتضی
نوار دوم 
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· ..هنوز این شعرها ...می خونم ..از دهنم بیرون میاد... میگه  اینها را از کجا ... باور کنین مثلاً قمر با ساز بابات خونده با تار مرتضی خان خونده. 

· این صفحه ها را تهرون از کجا می آوردین، تو خونه بود یا باید می رفتین ..؟
· .. خدایی مرتضی خان- موسی خان می رفتیم خونه شون مثلاً می دادن بهمون، داشتن دیگه. مثلاً یکی نبود که صفحه ها را زیاد داشتن.
· صفحه ها را که پر می کردن..
· بعد پدر منو خدا بیامرز، اون عاشق موسیقی اینها بود می خرید. ما خیلی داشتیم، خیلی صفحه موسیقی داشتیم.
· یه خاطرهء خیلی جالب این بود که مثلاً یه وقت اگه که یکی از این بچه ها هم امیر بود شروع می کرد به خوندن اگه خارج می خوند فوری اینها می گفتن خیلی خوب بسه بابا جون بسه. اصلاً نمی خواستن کسی عوضی بخونه یا عوضی بزنه اینها گوش کنن، اصلاً اجازه نمی دادن که دوتا نت عوضی ماها بخونیم یا بزنیم یا اگر یکی از این بچه ها شروع می کرد بخونه – نمیدونم چرا امیر همیشه دوست داشت بخونه و بابا- بابای عمو جان و باباخان..
· بالاخان!
· بالاخان، همیشه به این می گفت: خیلی خوب بابا جون امیر، بسه ته خوندی. بسه ته.
· سعی نمی کردن بهشون یاد بدن خوندن؟
· نه بابا. 
· نه!
· من می خواستم بالاخان رو اذیتش کنم  شروع می کردم به آواز خوندن ، عرق می نوشید. خدایی خندم می گرفت. این پیر مرد عرق اصلاً نمی خورد.
· آره، بعد نمی ذاشتن هیچ کدوممون..
· یعنی واقعاً یه آواز بد می فهمید این مرد – باباهه یه چیز عجیبی بود، بالاخان. یه صدای بد می فهمید، یه آواز خوب ... خارج می خوند.
· یا مثلاً بابام یکی از خاطرات  اینش این بود که شاگردهایی را که می خواستن بزنن ولی نداشتن احساس موسیقی رو بیرونشون می کرد از کلاسش. عصبانی می شد.
· میگفت ......
· من یادمه مامان می گفت التماس می کردن اینها. خوب پولش می دادن که می خواهیم بیایییم بزنیم یاد بگیریم. می گفت  تو هیچی نمی شی برو. درسشون نمیداد، وقتی که نداشتن احساس موسیقی را نمی ذاشت.
· از اینهایی که اومدن پیش پدرتون یا پیش مرتضی خان ساز یاد گرفتن هیچ کدومشون رو می شناسین، هیچ کدومشون سرشناس نشدن؟
· من نمی شناسمشون. من نمی شناسم.
· آقا از این... چرا مثلا، روحبخش هم پیش اینها یه مقدار تعلیم دید. نمی دونم شما روحبخش را..
· بله من روحبخش را می شناسم.
· اصلاً من الهه را هم یادمه که می اومد پیش بابام، پوران شاپوری را یادمه می اومد مثلا ..
· .. دائماً ما یه مقدار ازشون ...
· یکی یه دستگاه دوتا دستگاه مثلاً می اومدون یاد می گرفتن، می رفتن اون هم افتخاری. اینجا هم که اومدیم یه چند تا این خواننده ها بودن که مامان می شناسه که رفتن پیش بابام..
· شما صبوری دولتشاهی – مخصوصاً دولتشاهی خیلی ....
· پدر مینیاتوریسته دولتشاهی.
· نه!
· اون که واشنگتن هست مینیاتوریسته. نه این که اینجاست ، که این که ضرب می سازه ... یه مجسمه بابام
· خیلی مرد خوبیه. خیلی هم .....
· آره، یه مجسمهء بابام هم ساخته داده به مامان....
· این خاطرات رو خیلی بهتر، این واسه این چند سالی که اینجا بوده با موسی خان خاطراتش رو بهش گفته مطمئنم شاید از ماهام بهتر میدونه.
· باشه چشم. خوب دیگه خودتون بنظرتون چیزی نمی رسه که نپرسیده باشم ازتون؟
· نه، خیلی ....من فقط یه نوار موسی خان رو دارم که مال پنجاه سال پیشه.
· هنوز نواره میزنه، هنوز می زنه یعنی خراب نشده نواره؟
· آره هنوز میزنه.
· اینو می تونم ازتون قرض بگیرم ما دیجیتالش بکنیم بهتون پس بدم؟
· با یه خواهش.
· حتماً.
· پشت این نوار مرحوم پدر من صحبت کرده و اینو یاسی پر کرده داده بمن. 
· خوب؟
· اگه یاسی بهتون نداد، من میدم اما به یه خواهش که پشتش چون چیز پدر منه
· اونو من کاری ندارم.
· تنها یادگار پدر منه و موقعی بوده که منیژه حامله بوده از بچه اول.
· اما امیر این مال مگه مال شبات عروسیمون نیست تار عمو جان؟
· چرا!
· چطور با این اومده ؟
· یاسی پر کرده یه ورشو.
· آها دوتا رو یه جا کرده.
· یاسی پر کرد یه ورشو خواهر مرتضی خان را گذاشت.
· اصلاً معتبرترین کسی که این کارو برامون بکنه ولی زحمتش می افته گردن خودش، سامه. سام میتونه اینو دیجیتال بکنه برامون. 
· امیر  اون رادیوت که اون هفته خریدی نوار می زنه؟
· آره.
· این نوارهای آقاجون رو حالا شما باعث شدین شاید من هم گوش کنم ببینم اصلاً چی چیه .
· اینجاست؟ اینهاست؟
· آره ببینم اینهاست که داده ... اینها یه مقدار روزنامه هااست که جوانان راجع به بابام و اینها نوشتن بعد از فوتش . من نمی دونم شما این ها رو بگین. من اصلاً ابداً اینها رو ندیدم. اصلی  ابدی. ... واز نکردم لاشو که بخونم. ... امروز بخاطر شما ...کاری نداریم که..
· این یکی خاطرات
· فتح الله دولت شاهی.
· بله. این باید باشه دیگه. این مقالهء صفحهء 16 حتماً مال پرویز خطیبی هم صفحه 32 احتمالاً همه اینهاست. صفحهء 16.
· ببینین این دستگاه ماهوره.
· بله. دوران دوم زندگی استاد نی داود با پایان قاجاریه و آغاز حکومت جدید را- بله
· همین. همین یه دونه نواره که بمن داده. ممکنه مامان یه چند تایی داشته باشه که نمی دونم..
· ...تار مرتضی خان 1965 ، 1975 
· باشه ! من این رو پس از..
· ...یاسی مطمئن باش . اینها را هم مصاحبه با.. با عموبود.... 
· باشه چشم!
· ....
· اگه بزنین که تا نشستیم خیلی هم ممنون میشم.
· خوب پس من این نوار رو دیگه قطع می کنم دیگه. حالا که نشستیم خیلی ممنونم ازتون، مرسی.
*********
· خوب حالا حکایت ساز پدرتون رو می کردین، بفرمائید.
· یه نفر تو زندان بوده - یکی از ایرونی ها- بابام می ره اون موقع تو دربار درست داشته، میره اونجا. اینوآزادیش رو می گیره از زندون در می آرن بعد یکی از آشناهای موسی جان القان آلیان بوده. بعد موسی جان القان آلیان میره  مثلاً فکر کنید 80-90 سال پیش ، ایتالیا ، یه ویلون برا بابام می خره هدیه می آره برای بابام. موقعی که می خره ویولون را می آره نو نبوده اونموقع هم استفاده شده بوده. و این ویولون در حدود 150 سال عمر داشت.
· و این ویولون رو تعریف می کردین که بردین نشون دادین ، جریانش چی بود؟
· این ویولون رو موقعی که بابام اومد اینجا گردش، ویولون رو باخودش نیآورده بود. ویولونه ایران بود. انقدر ناراحت این بود که صبوری رفت ایرون ویولون را واسه بابام آورد.
· اجازه نمی دادن که ویولون رو خارج بشه.
· خارج بشه. بعد صبوری رفت واسه بابام آورد. واقعاً لطف کرد. بعد ما اینو بردیم تو .. نشون دادیم و تو ... تاریخ اینو برامون گفتن، که این ویولون یه بار در همون دوران صد سال پیش اومده امریکا و برگشته.
· برگشته به ایتالیا؟
· دوباره برگشته به ایتالیا، چون موسی جان از ایتالیا به بابام گفته بوده خریدمش. 
· خیلی خوب پس این هم حکایت .. عکسش و اینها را هم باید اونوقت بگین. من اینها رو همه رو- حالا برنامه کتاب که جور بشه کتاب ذره ..... انشالله سالمه، ولی این هم پس من میام ازتون می گیریم عکسش رو انشالله. خیلی خوب پس دیگه این هم..
